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  ی: جورج نواک نوشته
  ی: پويان فرد ترجمه
  Trotsky’s Views On Dialectical Materialism (marxists.org)منبع: 

  
روزی  1937ی  ژانويه   دهم آن  ت  بود   فردای  لئون  همسرش،  کستورکه  و  سدوای  فرودگاه    ناتاليا  در 

قطاری    ،اطرافيان تروتسکی در قطار خصوصیِ تحتِ مراقبت نيروهای نظامی بودند کزيک فرود آمدند.  م
مکزيکوسيتی فرستاده  به   تامپيکواز  ها  امن آن   عبورِ از    کردن  که توسط وزير ارتباطات برای اطمينان حاصل

ته  ها نشس تروتسکی در يکی از کوپه و  من    ،Max Shachtman  ماکس شاختمن  ،آن صبح آفتابی.  شده بود 
  کرديم. را مرور می نروژاز  ویر اجباری  سف دادهایرخ و  ،بوديم

در مورد تحولات   ژهيو گفتن وجود داشت، به  یبرا  یاد يز  یزها يبود. چ  پرُتحرکسرزنده و  ما    یگفتگو 
های  سازی پرونده مرحله از    ني و دوم  ني اول  نيب   یزمان  یدر فاصله   گفتگو  نيمسکو. (ا  ات محاکم   رامونيپ

  يی کا يآمر  یته يکمکه به   د يپرس  يیو يجان د   لسوفيدر مورد ف  ،نقطه  کيدر    یتروتسکبود.)    ني استال  يیقضا
  . شده بود  ليتشک اشپرونده  دنياو و شن  یبرا  یگرفتن پناهندگ یکه برا  پيوسته بود 

مطلع کرده    آنی خاص من به علاقه تروتسکی را از  که    ،موضوع فلسفه کشيده شد جايی بحث ما به زآنا
درباره   بودند. کارآمدترين روش ما  ديالکتيک،  های مطالعه ی  ماترياليسم  ای  و    مپريوکريتيسيسمِ ماترياليسم 

و   کرديم.  ماندگی  عقب لنين،  آمريکايی صحبت  راديکاليسم  نام  تئوريک  ايستمنتروتسکی   Max  ماکس 
Eastman   از  ارزش  بی آليستی  ايدهبقايای  عنوان  مختلف خود برضد ديالکتيک به ميان کشيد که در آثار  را به

  .مارکسيسم بحث کرده بود  ميراثِ هگلیِ 
فوراً   بايد ايالات متحده  بازگشت به  در شما رفقا،  «  :او اصرار داشت کهآشفته شد.  برتروتسکی ناگهان  

  اين   از  ایهيچ مسئله   .ديالکتيک را آغاز کنيد اترياليسم  م  انکار [درستی]و    ايستمنهای  مبارزه عليه تحريف 
تر  تفکر آمريکايی است. شما بايد رفقای جوان   بلايای ترين  گرايی از بزرگ تجربه گماتيسم و  اپرنيست.    ترمهم 

  ». سازيد اين نوع واکسينه از  یهايرا در برابر عفونت 
تروتسکی  ای شگفت زده شدم.  و در چنين لحظه   ،موضوع  ی اينباره در  او  استدلالآلودگی  غضب از شدت  

سفرش در تبعيد، در مرکز  دليل شرايط سخت و پرتشنج  و به  مسکو،  غيابی  عنوان متهم اصلی در محاکمات به 
بين توج  گرفته  قرار  بود المللی  خويش  برای  او  .  ه  زندگی  و  آزادی  استالين اعتبار،  قدرتمند  دولت  عليه 
که  ها حبس و خفقان  هماتحمل  از  پس  تا سرحد مرگ مصمم بود. او    و افترا  تهمت ، و در مقابله با  جنگيد می

،  بدون هرگونه ارتباطی با دنيای خارج  چندين هفته را هم،  ،اعمال شده بود او  به   نسبت   ات نروژیتوسط مقام
  [کشتی] از سر گذرانده بود. در تانکر

صرف وقت ، بيش از يک ساعت انديشان خود با هم  ديدار پس از تجديد  در نخستين روزِ او حال،  با اين 
  ی روش فلسفی صحيح و دفاع از ماترياليسم ديالکتيک جنبش مارکسيستی داشتن برای  که    دهد توضيح  تا    کرد 

  ! است  اهميت  حائز اندازهدر برابر مخالفانش تا چه 
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بعد با نحوه  که حزب کارگران سوسياليست را در آغاز جنگ    ایمبارزه اش در  ی مداخلهاو سه سال 
گيری جهت شاختمن  در آن زمان  .  ]1[جدی است چقدر  ، ثابت کرد که در مورد اين مسئله  برانگيخت جهانی دوم  

با  فلسفی و سياسی خود را تغيير داده بود.   و غيرمستقيم با    James Burnham  جيمز بورنهاماو مستقيماً 
از مواضع سنتی مارکسيسم و انترناسيونال و    ،ن عليه تروتسکی متحد شده بود و ديگرا   Eastmanايستمن  
تا ماهيت طبقاتی شد و]  بسياری از مسائل فاصله گرفته بود که از نقش فلسفه [شروع می نسبت به چهارم  

  .يافت امپرياليستی امتداد می یاتحاد جماهير شوروی و دفاع از آن در برابر حمله 
 سياستِ ويژه جدا کردن  ، و بهاز سياست   فلسفه  جدا کردندنبال  به طورکلی  به   شاختمن-برنهامزيسيون  اپو

انقلابی طبقه   یاصول از نظريه جنبش  بود.  ی کارگر    خويشْ   گرايیعملی  با روحيه برنهام  ی مارکسيستی 
»  روشاو در کتاب «علم و  شود.    مسائل انضمامی» محدود به«  فقطمورد مناقشه،    مسائلکه    بود ين  خواستار ا 

  معنا یب  یطور که هست، از نظر علمآن  ک،يالکتياگر د   یحت (ندارد که ديالکتيک    م کرد: «اصلاً معنااعلا
  . ]2[ وجه»هيچ باشد، به امری اساسی  در سياست بود) ن

  دهد می نشان    ی» اشاره کرده بود که تجربه جنبش کارگربرنهام   قيرفسرگشاده به   یادر «نامه   یتروتسک
  است. یرعلميچقدر نادرست و غ یکيالکت يو روش د   یستيمارکس یشناس از جامعه است يکه جدا کردن س

ديالکتيک و ماهيت طبقاتی دولت   ماترياليسمی  درباره ايد که با امتناع از بحث  ظاهراً چنين فرض کرده
اين خودفريبی  کنيد.  را بازی می  گراواقع   یمدارسياست «انضمامی»، نقشِ    پافشاری روی مسائل  وشوروی،  

ها ت سمارکسيجنبش کارگری است.  ی ساله  50فراکسيونی  با تاريخ مبارزات  شما کافیآشنايی عدم  ینتيجه 
و    دکترين  اساسی  شکلات م  باحزب    مستقيمی  دنبال مواجهه به   ،استثنائی  هيچ اصولی، بدون  ی  در هر مناقشه

جايگاه   د نتوان می »  انضمامیمسائل «است که    تنها در چنين شرايطیکه  اين با توجه به ی آن بودند،  برنامه 
  . ]3[درخور را پيدا کنند 

ديگر سوی  رويزيونيست اپورتونيست   ،از  و  رنگارنگ هاها  در  ی  بحث  اجتناب  واص ی  بارهاز  ل 
علمی  لابی  قدر مقابل تحليل طبقاتی انی رويدادها را  کنندهگمراهسطحی و  نامنسجم،  های  ، و ارزيابی کردند می

قرا نمونه .  دادند می  رسوسياليستی  سوسيال تروتسکی  تاريخ  از  مناقشات    هايی  از  و  آلمان  دموکراسی 
«اکونوميست مارکسيست  با  روسی  آورد.   هامنشويک و    انقلابی  هایيست سوسيالها»،  های  نمونه   را 
کتبی از مخواهد  ی لنين] می روزنامه [  کردند: «ايسکرادلال میتهای نارودنيک، بمب در دست استروريست 

ت  ديالکتيک  می أماترياليسم  ما  که  درحالی  کند؛  اسيس  کنيمس خواهيم  را سرنگون  تزاری  اين يک  تبداد  و   ،
  ها] گونه نظرپردازیاين [به   جواب در  ست  وی بيان ا ای که مشخصه تاريخی است»، تروتسکی با کنايه ی  تجربه 
و    تاريخ با حزبی که کار خود را با [تروريسم]  ترين انقلاب در تمامبزرگ   تحقق«   که:  رد کبررسی می چنين  

  . ]4[»ماترياليسم ديالکتيک بود   که آغازگه آن  قق شد حمت زبی  حبا  لاب  اين انقه  کشد، بلننهاده    ابن  بمب آغاز کرد 
[يعنی ماترياليسم    مارکسيستی  یدر فلسفه   ی موجود فته اي  تعميم  ینظريه برای  تروتسکی  که    زيادیاهميت  
ی  ی يک آموزه «مسئله   نويسد:او می   .دارد در عمل سياسی    که است    یکاربرد به   مربوط   ،بود قائل    ديالکتيک]

طور کننده دارد، همان تعيين   ی، برای يک حزب انقلابی اهميتدرست صحيح فلسفی، يعنی يک اسلوب فکری  
بسياری از ابزارهای    .]5[ دارد»  طورکلی][به   برای توليد   کنندهتعيين   یاهميت سازی  ماشين   ] يک كارگاه که [مثلاً 
ی استفاده   یعرصه به يافتن  پيش از راه که اکنون برای بررسی و تحليل واقعيت ضروری است،    انديشيدن

 افکندنبا پی مارکس و انگلس  که  براين نظر بود  تروتسکی  عمومی توسط فيلسوفان بزرگ بنا نهاده شده است.  
برای رهايی    در مبارزه  را  مورد نياز کارگران  هایابزارهای نظری و سلاح اليستی ديالکتيکی  تفکر ماتري

   .ايجاد کردند نظمی نوين  یاز نظم کهنه و بنا 
وی از هنگام  نکرده است.    خود   گاه فلسفید رابطه با دي  در  نوآوری و اصالت تروتسکی هرگز ادعای  

به  سال    ]تیمارکسيس[های  آموزهگرويدن  سال    1898در  در  مرگش  هنگام  مارکسيست   1940تا  يک 
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ماند ارتودوکس   آموزه هررویبه .  باقی  او  روش ،  و  استادان  آن های  کاربردهای  هاهای  با  در   گسترده  را 
غنی و   ،وجود دارد  سوسياليسمداری بهانتقال بشريت از سرمايه روند ای که در پيچيدهی حل مشکلات زمينه 

ی مارکسيستی، از با ديگر پيروان انديشهنش و دورانديشی وی در اين زمينه  بي  .و گسترش داد   ساخت پرمايه  
  تراز بود. جمله لنين هم 

از پافشاری بر   :پرداخت  های بنيادين ماترياليسمتمام جنبهتقريباً به  اشنويسندگی  در چهاردهه  تروتسکی
جهان    تغييرات وجود و    .محصولات عالی انديشه و تخيل هنریدر  تا تبيين آن  گرفته  طبيعت    نخستينِ واقعيت  

چنين  هم های بشری و اساس تمام زندگی، تمام اعمال و انديشه [از هرگونه وابستگی غيرمادی] مستقل مادیِ 
اين .  مادی دارای ويژگی ديالکتيکی بوده است   طبيعتِ   یِ جهان کامل  روند تبوده است.  نيز  معرفت    موضوع

  تغييراتْ   تدريجیِ انباشت    ازخاصی    نقاط، و در  پيش رفتهاگونيستی  تآن تخاصم نيروهای  ] از طريق  کامل[ت
    .ه است داشتهمراه انقلاب را به  ،[و انفجارآسايی] بارآشفتگی فاجعه در و  گسستهکهن را از هم  بندیشکل

ی آن نه  که اصل و ريشه ناميم، چرامی   تیماترياليس دهد که ما ديالکتيک خود را  تروتسکی توضيح می 
در اعماق «اراده است   آسماندر   نه  در واقعيت عينی  ، و  بلکه  آزاد» ما،  از   .است   ـدر طبيعت  ـی  آگاهی 

ها  سحابی شمسی از    یو منظومهجهان غيرارگانيک  ناآگاهی، روانشناسی از فيزيولژی، جهان ارگانيک از  
ی  انديشه.  شده است تغييرات کيفی تبديل  های اين نردبان توسعه، تغييرات کمی بهپلهتمام  در    . اند کردهرشد  

خدا، شيطان،   تغيير است. در اين نظامْ ی در حال  تنها يکی از اشکال بيان ماده  ،ما، از جمله تفکر ديالکتيکی 
اخلاق   و  قوانين  ابدی  هنجارهای  و  جاودانه،  ندارند روح  ديالکتيک  تفکر  جاکه  ازآن   .جايی  از  ديالکتيکی 

  . ]6[ماترياليستی است  کاملاً  ويژگی آن درنتيجهسربرآورده، طبيعت 
قرن نوزدهم   از علومدو نمونه  به  کرد قوانين ديالکتيکی در طبيعت،عمل تروتسکی در راستای توضيح  

می به اشاره  يکی  به زيست کند؛  ديگری  و  «داروينيسم  شناسی  گونه شيمی.  فرگشت  طريق که  از  را  ها 
ارگانيک    هایپيروزی ديالکتيک در تمامی زمينه   ترينبزرگدهد،  کيفی توضيح می های کمی به دگرگونی 

عنصر  صر به عن  يککشف جدول وزن اتمی عناصر شيميايی و فراتر از آن تبديل  پيروزی بزرگ ديگر  است.  
  . ]7[ »بود ديگر 

آورد؛ هرچند که در راستای پيشرفت علوم فراهم  را  ی  استواری  ای بود که شالوده نظريه ماترياليسم تنها  
  ن را انکار کنند. آيا حتی اطلاع باشند و دانشمندان علوم طبيعی از اين حقيقت بی  ممکن است بسياری از 

همراه به   را  مادهکه  اين است آوری  ی علم و فن گفت: وظيفه  1926تروتسکی در سخنرانی خود در سال  
آليستی  های ايده کتاب   که  درست است   انسان قرار دهند.ناپذيرند، درخدمت  جدايی  که از مادهزمان و مکان  

  ها اين کتاب   اند؛فلسفی های  ی کتاب ازجمله ه  کبل  [و مذهبی]،  روحانینه  ها  که سرشت آنوجود دارند    خاصی
که جزئی از ملزومات تفکر انسان    آورند،شمار می بهو مکان را برخاسته از ذهن ما  مقولاتی مانند زمان  

آليستی اگر هر فيلسوف ايدهچنين ديدگاهی دشوار است.  پذيرش  اما  د.  نبا واقعيت ندارمطابقتی    هيچاست، و  
 قطارِ انتهای  شب دو دقيقه ديرتر برسد،    9جای ساعت  شود، به  سوار قطارشب    9که قرار باشد رأس ساعت  

متقاعد خواهد شد که زمان و مکان از واقعيت مادی   رويداد اين    یمشاهدهبا  ، و  بيند را می  رحال دور شدند 
ناپذيرند. بر آن، صرفه   ،يیها انديشه از فضای چنين  کاستن    [علم و فلسفه]  یه وظيف  جدايی  جويی در غلبه 

.. پرمايه کردن آن است.تر و   سطحی عالی زندگی به   یزمان، طولانی کردن عمر انسان، ثبت گذشته، ارتقا 
تابع ساختن ماده در برابر انسان  در راستای  بايد  مبارزه    اين  اساسو    ،اين دليل مبارزه با زمان و مکان است 

نه ماده  باشد؛ بنياد همه شاکلهتنها  ای که  َ   چيزِ ی  بلاست   موجود   واقعا نيز چنين شاکلهکه هم ،  تمام تخيلات  ی 
  ...هست 
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ای از انباشته های آن است؛  ماده و ويژگی ی مربوط به مبتنی بر تجربه   ی هاز دانشاای  هر علمی انباشته 
  .]8[ه دربرابر علايق و نيازهای آدمیيافته در راستای چگونگی تحت انقياد قرار دادن ماد درکی تعميم 

اما   مسائل علوم طبيعی دارد.به   نسبت   ماترياليستیکرد  روی ی  درباره  نافذِ بسياری  تروتسکی مشاهداتِ 
با  اين مطالعات  تمامی  و    است.ی معاصر  مطالعات او در جامعهحاصل    علمیْ   شناخت ی او در  سهم عمده 

  .اند شدهوضيح و هدايت تمارکسيستی   روش
سن   در  کارگری  که    زمانی  ،سالگی  18تروتسکی  غيرقانونی  جنبش  بود، در  درگير  روسيه  جنوب 

فعاليت (يعنی،  اين دو حوزه از  در    از آن زماناو  برداشت ماترياليستی از تاريخ شد.  مربوط به   لامجذوب مسئ
ها در راستای  توده دست در دست    ) برای دگرگونی جامعه  عملی تأکيد  بررسی نظری واقعيت اجتماعی و  

  . بودند  خطوط انقلابی 
ی ماترياليسم  پارچه ه چگونه در ابتدا در برابر ديدگاه يکگويد کمی تروتسکی در کتاب «زندگی من»  

را پذيرفت که حتی امروزه نيز  »  ی عوامل تاريخی «کثرت  نظريه   جای آنْ و به .  رد کتاريخی مقاومت می 
 . سی  [مکتب]  در اروپا يا  Max Weber  ماکس وبر(مکتب  در علوم اجتماعی است.    ترين نظريه پذيرفته 

کنيد).د   C. Wright Mills  ميلز  رايت  مقايسه  را  متحده  ايالات  مقاله   ر  دو  لابريولا از    خواندن    آنتونيو 
Antonio Labriola   های  های ماترياليست را متقاعد کرد که ديدگاهتروستکی    ،ايتاليايی  هگلیِ -مارکسيست

است تاريخی   اجتماعی جنبه   ها آن   .درست  مختلف  مجموعه به   را  های  يکاعنوان  که  درمی   پارچه ی  يافتند 
نيروهای موللحاظ  به  يابند؛ اين امر در اين نيروها برهم تکامل می   ثر متقابلتأ و    د تاريخی مطابق با رشد 

می   زندهفرآيندی   زندگی  نهايتاً  که    گيرد صورت  مادی  است.کننده تعيين شرايط  آن  ديگر،   ی  سوی  از 
و  ند،  نکمی عوامل مستقل متعددی تقسيم  های گوناگون زندگی اجتماعی را به های مکتب ليبرال، جنبه التقاطی 

ی تعامل اين نيروهای  طور خرافی فعاليت خود را نتيجهبخشند، و سپس «به میتاريخی  ها خصلت فوق آنبه 
  ند». نکمی مستقل تفسير 

 عنوان تمرينی دری فراماسونری به درباره   ایهع تروتسکی طی نخستين محکوميت خود در زندان مطال
های  در نوشته بعدها  «  نويسد:می  اوشد.    بعدها گُم   [اين نوشته]  راستای درک ماترياليستی از تاريخ نوشت که

تأييد  و نياز به   زنی بود گمانه يک  تنها    برايمدر زندان    [مطالبی] يافتم کهمارکس، انگلس، پلخانف و مهرينگ  
ماترياليستی   روش.  طور جزمی جذب نکردمدرنگ  و به من ماترياليسم تاريخی را بی   .داشت   و توجيه نظری

به اولين   برای نه  به عنوان  بار  بلکه  انتزاعی،  فر  ایچشمه عنوان  تعاريفی  در  و  يندیآزنده  اهتمام    تاريخی 
  . ]9[»آشکار گرديد  برايم ورزيدن در درک آن

 ی طبقاتی در جامعه   ی» مبارزه یهای زنده «چشمهبرای کشف  دست آمده را  به   تروتسکی اسلوبِ تازه 
 .بود   انقلاب   تدارکدر حال  که  کار گرفت  ستم به آغاز قرن بي  تزاریِ   یاز هر چيز در روسيه   بيشو    ،مدرن
نتيجه نظريه   توسعه  نخستين  انقلاب مداوم  بود.  ی مشهور  تحقيقات وی  پيروزی ی  از  يکی  های اين نظريه 

پيش از   یاندازهای سياسی روسيه های اجتماعی و چشم گرايش   یباره در  بود که ی تحليل ديالکتيکیبرجسته 
مانده کشورهای عقب کار گرفته شد که شکلاتی به م یتر آن، درباره چنين در ادامه توضيح بيش ، و هم انقلاب 

  با آن مواجه بودند. در عصر امپرياليستی
ی تاريخی  های انتزاعی توسعه طرح در  وسواس    و  گرايیجزم شان به ها غالباً توسط منتقدان مارکسيست 

می  بهشوند.  متهم  از  مارکسيت برخی  بودهاصطلاح  مقصر  تفصيری  چنين  در  ترو  ؛اند ها  نه  ستکی. تاما 
رزهای  اما وی در همين م  ؛ترياليسم تاريخی بود ام  ی بررسی و تحقيق]قدم [در شيوه گری ثابت تروتسکی کنش 

فر   ترينکم اصولی   بُ [کنش]  خود  از  را  میماليستی  انعطافروز  از  يکی  و  بود. داد  متفکران   پذيرترين 
ها  آن   هایها، نيروها و مناسبات تاريخی است که تضاد  جنبش تضادِ   وجودِ   مبتنی برديالکتيک ماترياليستی  
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  1906طور که تروتسکی در  همانگذارد.  نمايش می را به   صُلب های  تمام فرمول های  ، کاستی در حين توسعه
اما   ؛است   مارکسيسم بيش از هر چيز روشی در راستای تجزيه و تحليل«در «نتايج و چشم اندازها» نوشت:  

  . ]10[ »نه تجريه و تحليل متون، بلکه تجزيه و تحليل مناسبات اجتماعی
به  در شرايط خاص    اش،اترياليستی م  یشيوه به،  را  مارکسيستی[تحقيق]  کار گرفتن روش  تروتسکی 

ترکيبِ    قرن بيستمْ   وی خاطرنشان کرد که ساختار اجتماعی روسيه در آغاز  .عهده گرفت به ی تزاری  روسيه 
سياسی و مذهبی که در دسپوتيسم    غالب دگی  مانعقب .  بود مانده و پيشرفته  های بسيار عقب غريبی از ويژگی 

ماندگی تاريخی و  آن تجسم يافته بود، در عقب ی  سرسپردهی  مثابه و کليسای دولتی به   ،سلطنت مطلقهآسيايی،  
 نيز   و  یهای موفق بورژواي، انقلاب طلبی]ات و [اصلاحاصلاحدر روسيه    داشت.  ريشه  اقتصادی کشور
  حصر حد و  بیوسعت  داشت.  نوجود    که در اروپا رخ داده بود،نظير آن چه ،  )زی(بورژوا  قدرت سوم قوی

ی  عشاير و کشاورزی گسترده، جمعيت کم، توسعه  [ديرپای]  وجود وهوای بادخيز، عامل  آب   چنينهم   و  روسيه
رواج کشاورزی دهقانی و    .ناچيز فئودالی و فقدان مراکز تجاری و صنايع دستی شده بود رشد    و  ديرهنگام

  نظامی -اداری  یکننده های بزرگ و شهرهای مصرفدر روستاهای کوچک، زمين    خودکفاصنايع خانگیِ 
  را درپی داشت. سرمايه و فرهنگ خارجی  وابستگی به که  بود  محدود کرده بازار داخلی را چنان

اين  به   حال،با  مدرن  صنايع  ورود  عقب با  اين  با  روسيه،  آسيايی  محصولات  آمد روز ماندگی  ترين 
ادغام صنعت با  تنها منجر به  گسترده نه مقياس در صنعت   ی اروپای غربی ترکيب و تکميل شد.يافته توسعه 

پيدايش پرولتاريا ی بانکی و تسلط بر اقتصاد روسيه توسط منابع مالی خارجی شد، بلکه درنهايت به سرمايه 
مدرن   کارگری  عظيم، جنبش  مراکز صنعتی  تظاهر  درگيرِ   ودر  و  سياسی  توده ااعتصابات  وت  نيز    ای 

فراهم    ایاين شرايط استثنايی زمينه را برای رويدادهای انقلابی نجاميد.  اياليسم علمی  س سو  های][گسترش ايده 
های روس  دموکرات   در ميان سوسيال  .د ياوج خود رسبه   1917ور شد و در سال  شعله   1905کرد که در سال  

و   بودند؛ فرا نگرفتهروش مارکسی را  بودند که ادبيات مارکسی را آموخته، اما جوهرِ  واری نمونه متفکران 
از همان    بايد   تأکيد داشتند که روسيه متفکران    اين؛  قرار داشتند وبيش تحت نفوذ بورژوازی  کم   ،رواز اين 

  مسيری عبور کند که اروپای غربی آن را طی کرده است.
نظام    هایملت  فئودال  ،تکامل  یطولان  یدوره   کي  ی واسطهبه   ،تری ميقد   یداره يسرما با    سم ياز 

که در اين کشورها پيش از اين   ؛]زمينه ساختند را [سوسياليسم    سویتکامل به ی گذر کردند، و  داره يسرمابه 
يابند،  به   کارگران دست  سياسی  برتری  زمين توان  اشرافيت  و  سلطنتی  پارلمانتاريسم  به  داراناز حکومت 

اين نتيجه رسيدند که حکومت بورژوازی در يک جمهوری به   روند اين  ها از  منشويک   .بورژوايی رسيده بودند 
 ، رو؛ و از اينی فئودالی است ت مطلقه حکومداری، جانشين منطقیِ  برمبنای فرمانروايی سرمايه   ،دموکراتيک

  . برسد شان د تا نوبت نکش بانتظار کارگران بايد مدت زمانی طولانی 
باور بود که    تروتسکی توالیِ پيش ساخته براين  بيستم،  ای بر روسيه تلاش برای تحميل چنين  ی قرن 

ای سابقه ی بی ، مسير توسعه [در آن زمان] قدرتمند گذشته و حال روسيه مختصات  .است مستبدانه و تصنعی 
 ناپذير بود. اجتناب   که  ،گشود می گری  ربش کاعظيمی را در برابر جن   انداز نوينِ کرد که چشم می ر  پذيرا امکان

پتانسيل    ، ضعف بورژوازی و نهادهای آنوپوسيدگی تزاريسم،   موقعيت استراتژيک کارگران صنعتی، و 
انتظار   انقلاب درحال  ،فت گرزمين سرچشمه می   یمسئله  ـاما فوری ـ انقلابی دهقانان که از مشکلات حل نشده

توانند خود را  کارگران می [بنابراين]    .مختلف جهش کند فراز مراحل    ازسازد تا متراکم شده و  را قادر می
 ،ترشکلی عالیدر  دهقانان را در سرنگونی نظم کهن و استقرار دموکراسی  و    د،در رأس شورشيان قرار دهن

طبقه  حکومت  کارگر  تحت  کنند ی  به   ،رهبری  اقدامات  که  از  به سرعت  دموکراتيک  اقدامات  بورژوا 
در راستای   یدرآمد پيش ديرهنگام دموکراتيک بورژوايی انقلاب  ترتيب،  بدين سوسياليستی گذر خواهد کرد.  

    .خواهد بود های انقلاب سوسياليستی گام  نخستين گشايش 
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در رابطه با ساير   بايد   بلکهجدای از ديگر عوامل نگاه کرد،  توان  ی کارگر را نمیسياسی طبقه   نيروی
  .قرار دادقضاوت مورد عوامل مؤثر در روسيه و جهان 

در روسيه است، اما نقش   همولد   هاینيروی تر از  بيش برابر    10متحده    ايالات در    هگرچه «نيروهای مولد 
های  تأثيرگذاری آن بر سياست امکان چنين  هم و  سياسی پرولتاريای روسيه، تأثير آن بر سياست اين کشور  

آين در  نزديکده جهان  بی به   ،ای  عظيم طور  ايالات مانندی  پرولتاريای  تأثيرگذاری  از    . ] 11[»است متحده  تر 
د که «انقلاب روسيه شرايطی را ايجاد خواهد کرد که  يرساين نتيجه  به  تروتسکی از مجموع اين ملاحظات 

 فرصتِ   پيش ازانقلاب بايد    پيروزیِ   اين انتقال قدرت درصورتِ   و  ؛شد خواهد    ممکنکارگران  به انتقال قدرت  
  . ]12[»باشد  شانحکومت استقرار در  سياستمداران ليبراليسم بورژوازی استعداد  کارگيریِ به 

  .بود انقلاب مداوم  یره دربای تروتسکی اين نخستين شکل نظريه 
و   شکلات گسترش داد تا می خود را  اتی که در روسيه داشت نظريه يتروتسکی متعاقباً براساس تجرب

  ش کشورهايی که کارگران و دهقانان  وسعه نيافته را پوشش دهد؛اندازهای انقلاب در ساير کشورهای تچشم 
داری  تا خود را از بربريت پيشاسرمايه کردند  میبا امپرياليسم و عوامل بومی آن مبارزه    بايست هنوز می

  منتفع شوند. ی مدرن مزايای اقتصاد و فرهنگاز  ، وی بخشند ي رها
  ی کتاتوريد تواند به یم  فقط  هيتصور شناخته شد که انقلاب روس  نيبا ا  سميتروتسک  1917تا    1904از سال  

گردد   ا يپرولتار به راهبر  که  به ،  توجه  با  خود  پ نوبه  جهان  روزمندانهيتوسعه    ی دگرگون به   د يبا   ی،انقلاب 
شود.    یست يال يسوس منجر  منشويک جامعه  مخالفت  با  ديدگاه  منشويک اين  شد،  مواجه  هيچ ها  که  هايی 
ها هم قابل  نداز حتی برای بلشويک انداشتند؛ اين چشم   يیر از جمهوری دموکرايتک بورژوااندازی فراتچشم 

اين نقبول   با  که  اين    ،حالبود.  بود  جوان  خويش  واسطه به تروتسکی  زودهنگام  خبرگی  جنبه ی  های  بر 
ی  مسئله[اش، توانست  چنين جسارت استثنايی و تيزبينی فکری و هم   ،ماترياليستی و ديالکتيکی روش مارکس
تروتسکی   های با استعداد روسی ببيند.مارکسيست   جميعفراتر از  ] را  استقرار ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه

ترين  مانده آورترين رويداد تاريخ مدرن بود: اولين انقلاب موفق پرولتری، در عقب شگفت کريستف کلمب  
  ا.کشور اروپ 

که  قرار شد  که  استفاده کرد    توسعه نامتوازن و مرکب   نبينی انقلاب روسيه از قانودر پيش تروتسکی  
ی روند  رفته مانده و پيش سيماهای عقب   تنيدگی ديالکتيکیِ درهم   يمِ تعم  .صورت کلی فرموله کند آن را بهبعداً  

روابط پيچيده و روندهای متناقض جامعه متمدن    آشکارسازیِ ارزشمندترين ابزارها برای  کی از  تاريخی، ي
  .است 
قانومنق [يا  تاريخی  یجوهره   ی طبقاتیْ مبارزه   های]دی وانين  جامعه  است   ماترياليسم  متمدن    یکه در 

دانند، پذيرش اين بخش از سوسياليسم علمی را غيرممکن می  انکارها و محافظه يبرالل  شود.کار بسته میبه 
   ند.اناتوان  داریعليه سرمايه  مبارزه در  آن یپيوسته کارگيری ها در بهها و استالينيست و رفورميست 

مبارزه   رسميت به  حوزه شناختن  تمامی  در  طبقاتی  پيامد ی  و  انديشه   نهايیهای  ها  مرکز  عمل   آن،  و 
  تروتسکی بود.

توسعه  جامعه تاريخ  نظام ی  توالی  تاريخ  بشری،  اقتصادی  ی  مختلف  هريک  است  های   طبقِ که 
ی مولده، رشد نيروها سيستمی ديگر همواره با  گذار از سيستمی به کنند.  ی خود عمل می ويژه   هایمندیقانون 

تعيين می   و سازماندهیِ   آوریيعنی فن  تا درجه   شود.کار  و    دارد کمی  ی  جنبه ی معينی  تغييرات اجتماعی 
رسد که نيروهای  ای می مرحلهاما اين روند به   .کند نمی  دگرگون  را  ،جامعه، يعنی اشکال رايج مالکيت اساس  

يرات  تغي  ؛ چنين وضعيتیحفظ خود در اشکال قديمی مالکيت نيستند قادر بهديگر    يابند کهچنان تکامل می   همولد 
اجتماعی   نظم  در  کهبه را  راديکالی  دارد  تکان   همراه  همراهبا  شديد  چه  چنان   اوليههای  کمون   است.  های 

برده  جايگزين[يکسره]   می  [الزاماً]  شدند،نمی  دارینظام  ادغام  آن  نظام  داری  بردهشدند؛  در  جايگزين 
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ً   شد که روبنای  [يا فئودالی]  ارباب/رعيتی اروپای  در    ی تجاری شهرهاتوسعه   ؛ وبود فئودالی    آن هم طبعا
که   است   نظامیو اين  ؛  گرديد داری راهبر  سوی نظام سرمايه را به   ی زميناين بخش از کره،  قرن شانزدهم
  . ]13[سر گذاشته است پشت را  یمراحل مختلف

طبقاتی که مادی    نفع  د.وشمی پيش رانده    ديگر  ی ای عليه طبقه طبقه کنش و واکنش  اين روند تاريخی با  
 از کل محصول اجتماعی که بخشآن ؛ يعنی، ه است کسب و توزيع محصول مازاد بود شدند، ير مبارزه گدر

  . ماند می کار باقی های لازم برای بقا و بازتوليد نيروی فراتر از حداقل
تمايز   مالکِ وجه  بردهـ  گرسرکوب   چنينهم   و  توليد]  وسائل[  طبقات  تا سرمايه از  گرفته     ـدارانداران 

 ً  . اند بردهکار  بهکش  ی زحمت هااستخراج اين مازاد از توده، که برای  است استثمار    مختلفهای  شيوه  در  اساسا
اختيار که مازاد محصول را در  کسانی    آن .  نيست   محصولمازاد  مبارزه برای    جزچيزی  ی طبقاتی  «مبارزه 

  کليد کليسا، دادگاه، علوم و و [بالاخره] ، اند دولت  ان، مالکاند ثروت  انصاحبهستند ـ  د بر اوضاع مسلطندار
  . ]14[د»ندر اختيار دارنيز هنر را 

از نيروهای مولد آن تشکيل    اين جامعه  ارگانيک  اسکلت   ارگانيک است.  یمجموعه يک    ایهر جامعه 
آن    ؛شود می طبقاتی  روابط  (ويژگی)  نيز  آن  و  کارکرد .  است عضلات  ارگان   یهاي واکنشها  های  تمامی 

و اشکال مالکيت) های مولد  و بدی و عضلانی (نيرهای کالسيستم با  ها  توان در ارتباط آن را فقط می   اجتماعی
، ند اطبقات تقسيم شدهمتمدن به   جوامعجايی که  از آناند.  ی ساختار کلی ارگانيسم اجتماعی که شاکلهدرک نمود  

«تعريف طبقاتی از يک پديده معين، مانند دولت، حزب،   علمی بايد   شناسیِ جامعه   ی اساسی در تحليلِ  نقطه 
باشد  غيره  و  ادبی  فلسفی، مکتب  بيش  .گرايش  در  تعريف طبقاتیِ معهذا  موارد،  است،  رف  صِ   تر  نابسنده 

، تحت شرايط  د کننرشد را طی می از    ی، مراحل مختلفشوند مختلفی تشکيل می های  از لايه   طبقات چراکه  
  ، تجزيه و تحليلی رسا يابی بهدست   یبرا  ،بنابراينپذيرند.  می ثير  أتاز ديگر طبقات    د، ورنگيمختلفی قرار می

خويش، ی  هدف ويژهو بسته به   ،نيمطرح کنيز  الذکر را  فوق درجه دوم و سومِ  ضروری است که عوامل  
ی مورد اما برای يک مارکسيست، تحليل بدون توصيف طبقاتی پديده    .بگيريمر طور جزئی يا کلی در نظ به 

  .]15[ بررسی، غيرممکن است»
و   کننده های تعيين ايشگر  برای تشخيص   ، دارد   علمی   که گرايش  یشناس جامعهآن  ی تروتسکی،  گفته به 

دريافت  هم  عمدهچنين  توسعه مسير  هر  ی  يا    اجتماعی  بندیصورت ی  پويايی  هر  و  و  ساختار  بايد  ملتی، 
پيوند  در  آن را  اجتماعی  ب نيروهای  که  تاريخی جهانی  دهد بررسی  مورد    دارند،  ا شرايط  بايد ما    .قرار 

پيدا کنيم پاسخ  روابط  ؟  اند گير مبارزه درمعين  کدام طبقات در کشوری    :های مشخصی برای سؤالات زير 
چيست؟   طبقات  اين  آن متقابل  چهروابط  در  و  چگونه  می   ها  دگرگون  عينی جهتی  وظايف  که شود؟  ای 

و چه  ؟  قرار دارد ی کدام طبقات  رده بر گُ   حل اين وظايفْ راه   چيست؟  ،کنند های تاريخی ديکته می ضرورت 
  کار گرفت؟ تضادها به اين در راستای حل توان می را  یهايروش 

فعاليت  دوران  در  بزرگهای  تروتسکی  کشورهای  از  بسياری  نقاط    را  انقلابی خويش، وضعيت  در 
روسيه، آلمان، فرانسه،  در اروپا، شامل  اين کشورها    همين روش تحليل کرد.  سبراسا  شانتکامل   عطف حياتیِ 

 متحده   ايالات   [در قاره آمريکا]  وگرفتند؛  را دربرمی چين و هند  بودند؛ در آسيا،    انگلستان، اتريش و اسپانيا
موجود است که الگوی هر مورخ علمی يا    [او]  ای از آثارنتايجِ تحقيقات او در مجموعه   .شدند شامل میرا  

    قی است.شناس مشتاجامعه 
در مورد درک مارکسيستی از    زيادی  خاک  و  گرد دانشگاهيان را برانگيخت،    از زمانی که مارکسيسمْ 

تروتسکی    .شده است برپا  های اجتماعی در روند تکامل تاريخی  های اقتصادی و مابقیِ ساختار روابط بين بنياد 
نشان داد که چگونه    هم  آوردن  مثال  با  بلکه  کلی برطرف کند،  تفاهمات را به تا اين سوءکرد  تنها  تلاش    نه
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های  مالکيت متبلورند، تحت تاثير متقابل پديده   اشکال  در  و  یه در روابط توليد های مادی جامعه کزيرساخت 
  .قرار دارند  اجتماعی و فرهنگی

گ و بلافاصله خلاقيت ندربی تواند]  [میاقتصاد  لاً  ا حتماکه    [ساختگی]  «اين باور:  اعلام کرد تروتسکی  
از مارکسيسم است   یکاتور ترسناکيی کار دهندهنشان   ساز يا حتی حکم يک قاضی را تعيين کند،يک آهنگ 
اساتيد   ناتوانی  یهمه بوژوازی  که  لاپوشی  برای  کردهخود    کشورها  بهعَلَم  و  تکرار اند  مکرر  طور 

رويکرد ديالکتيکی مارکسيسم، هيچ شباهتی با «جبر اقتصادی» خامی ندارد که غالباً توسط    .]16[»کنند می
  شود.کار گرفته می مکتب استالينيستی به 

مرتبط است  ه  عفرهنگی آن جام-طور ارگانيک با روبنای سياسیبه   ،ی معيناقتصادی يک جامعه   بنيان 
و ترکيب   ی تاريخیشرايط معين توسعهبراساس ی اين دو اما رابطه. ای تأثير متقابل دارند طور پيوسته به  و

 تناقض تواند در  در برخی موارد رژيم سياسی می   .هنگ باشد آهنگ يا ناهم آتواند هم خاص عوامل تاريخی می 
لزوم  طبقاتی است که  تضادهای    تر شدنِ عميق منشاء    امر  يندر واقع، ا  .اقتصادی خود باشد   پايهفاحش با  

را   میانقلاب  وضعيتی    . شود موجب  دولت   نهچنين  برای  سرمايه تنها  ساختارهای    بلکه  ،داریهای  برای 
برای مثال، در اتحاد جماهير    .تواند صادق باشد سوسياليسم نيز میی گذار بهداری در دورهسياسی پساسرمايه 

طور به   بود که  ريزی شدهتوليد برنامه ، اساس اقتصاد مالکيت ملی و  شوروی در دوران استالين و وارثانش
   .شت قرار دابوروکراتيک   حاکميتِ  ای در مغايرت با سيستم استبدادیِ فزاينده

و رهبران با نقشی که  های سياسی، نهادها، احزاب  رژيم .  گيرد پيشی میاقتصاد بر سياست  در درازمدت  
«هرچند   کند کهتروتسکی تصديق می .  شوند تعريف می ،  کنند می   ايفاروابط توليدی موجود  در حفظ يا تغيير  

است که قتصاد  ااين  معهذا  ی سياست است،  کنندهتعيين   تحليلْ که در واپسين  بل  اقتصاد نه مستقيماً و بلافاصله،
تار نمايندگان آن را تعيين ماهيت دولت بورژوايی و رف  داریْ مناسبات سرمايه .  ]17[کند»سياست را تعيين می 

ود کنمی دولت   ، شدهملی  مالکيت   ؛  کارگری را  ماهيت  دولت مشخص میهای  اين  و  ها  کند، هرچند  دفرمه 
   روکراتيک باشند.وب

شد، بار    برانگيخته  شوروی  کزدايی در بلو استالين که توسط کمپين    »شخصيت   کيش«مشاجره پيرامون  
، که بسيار مورد بحث بودهسئله  اين م  .طرح نمود مدر تاريخ را برای بررسی    شخصيت ی نقش  ديگر مسئله

  .جدا کرده است ديگر شی را از گرايش گراي علوم اجتماعی  درهاست که مدت 
عمال افراد را در  تا اَ گيرند  ها میدر زندگی اجتماعی، اين يا آن عامل ذهنی را از ايده  هاغيرماترياليست 
جامعه نگاه  شخصی مانند تروتسکی [که براساس ماترياليسم تاريخی به   برایجلوه دهند.  تعيين رويدادها مهم  

فرد در تاريخ .  م دارد کلی بر جزئی، کل بر جزء، و مادی بر ذهنی تقد امر  امر اجتماعی بر فرد،    کند]،می
عناصر موکداً شخصی تابع شرايط  .  تری بستگی دارد عوامل تاريخی گسترده تأثير او به اما ميزان  ؛  مهم است 

  ی چنين شرايط عينیِ بخش يا نمونه   نيز محصولِ ها   آن که خودِ   اند ی اجتماعی عينی تاريخی و نيروهای عمده
  .  اند ی اجتماعی تاريخی و نيروهای عمده 

 هایبحث ها در  مارکسيست داشتند.    ریابسيتوجه  اين مسئله  به های روس از پلخانف تا لنين  مارکسيست 
عنوان ابزاری  ترين بيان خود از تروريسم به که در افراطی  هانارودنيک   شناسی ذهنیعليه مکتب جامعه   خود 

که قدرت اجتماعی و سياسی صرفاً يک ويژگی  ساختند  ، خاطرنشان  د کربرای مبارزه سياسی حمايت می
از     واقع فردی نيست؛ بلکه در   روابط بين  ميان مردم و  مناسبات تابعی  ترين  برجسته طبقات است.    نهايتاً 

است   تر از خودشانعظيم   نمايندگی از نيروهای اجتماعیِ خود، بلکه به   اتکای شخصيت ها نه تنها به شخصيت 
ی منافع مادی يک طبقه نماينده نيز  حتی پادشاهان، مستبدان و ديکتاتورها    .گيرند قدرت را در دست میکه  

  .اند خاص يا ترکيبی از طبقات 



9 
 

نيروهای مافوق شخصی تاريخ را با نيروهای  از نظام سلطنتی    تربيش   هيچ نهاد سياسی  ،عنوان مثالبه 
«سلطنت براساس اصل خود با امر شخصی نويسد:  می  تاريخ انقلاب روسيهدر  تروتسکی    .آميزد نمی شخصی  

  . ]18[ پيوند خورده است»
حساب و مابقی ملت هيچ به   ،چيزهمه ی سلطنتی  رسيد که خانوادهظر می ن، چنين به تزاريسمسلطنت    تِ حت

منافع و تعصبات  دليل شاه است که  اين شاه تنها به «با اين حال اين تنها صورت ظاهری مسئله بود.  .  يند آمی
داران و تواند بدون رضايت ضمنی اشراف، زمين شاه نمی  ]19[شود.»منعکس می   او  ها نفر از طريقميليون 

ی رعايايش حکومت کنند يا حتی در نهايت بدون رضايت تودهخدمت می  ویساير نيروهای طبقاتی که به
به  د.کن از  افراد  اين  بکشند، سلطنت  هنگامی که  از مقام سلطنتی دست  پيروی  يا  خطر بهرسميت شناختن 

مبنای اجتماعی قدرت  ،اولين اقدام انقلاب روسيه که سرنگونی سلطنت بود  .کند سقوط می که اين يا   وافتد می
  .قرار داد تأييد  مورد  شخصی را

به  بلشويکِ انقلاب روسيه  و سرمايه   رهبری حزب  تزاريسم  تروتسکی،  و  را  لنين  و    برانداخت داری 
اين انقلاب شکست خورد و در دوران استالين    .دموکراسی کارگری و دهقانی را تحت نظر شوراها بنا نمود 

 ی مطلق استالين چه بود؟بنای اجتماعی حکومت تک نفره سربرآورد. استبداد جديدی 
«اجازه  او  فريبِ استالين را خورد و بهشود که پس از مرگ لنين  محکوم می دليل اين  به   اغلب تروتسکی  

دهد.  داد»   نشان  ديگران]  [از  برتر  مُ که خودرا  که چنين  بهای  مايه بی هر  منتقدانی  زنند، تروتسکی می را 
های تاريخی  ها نيز الزاماً تابع جريان ی ژتها و استراانديشه   ترينِ ، با صحيح ترين افراد فهمند که باهوش نمی 

مانند  شخصی نيست که بتوان آن را  ارايی  د   سياسی  قدرت .  اند زمان خويش و روابط غالب نيروهای طبقاتی 
   .مالک ديگر منتقل کرد از مالکی به  د ميل خوبنا به هرکالايی 

بنيادينی که در جهان   بزرگ  چرخش   یکننده تعيين عوامل  نتايج رويدادهای  بودند آها و  در ،  ن دوران 
استالين را  ویِ رَ بودند، و پيش يدهصف کش کرد در راستای آن مبارزه می کیستروتکه  لیاهداف و عل مقابل

  . نمودند ل می يهحمايت و تس
اروپا، انزوای اتحاد جماهير شوروی  دری کارگر  های طبقه ی شکست واسطه به   1920ی  استالين در دهه  

توده  فرسودگی  بوروکرات هاو  توسط  و  ،  شوروی  قدرتمند  رسيد، به   کارگری  آريستوکراسیِ های  شُهرت 
ديگران]  ميدانبه  با  شد   [نبرد  وفرستاده  دست   ،  به در  نيزيابی  لايه   قدرت  حمايت  دهقانان بالايی  های  از 

رهبری تروتسکی که از جنبش انقلابی  به   اپوزيسيون چپ ترتيب بود که]  [بدين شد.  و تقويت  گرديد  برخوردار  
  شد. هگذاشتجنگيد، کنار دستان شوروی می راستای منافع تهی گفت و درجهانی سخن می طبقه کارگرِ 

فرد در  يک    یِ جاي هصرفاً جاب پيروزی استالين و شکست وی  داده است که  توضيح  تروتسکی مکرراً  
قدرت  جايیِ ه بلکه اين جاب ، نبودهجايی يک جناح در مقابل جناح ديگر ه جاب [صرفاً] ، يا حتی ديگر مقابل فردِ 

بوروکراسی ممتاز شوروی بوده است. ی کارگر سوسياليست به انتقال قطعی قدرت سياسی از طبقهمعنای به 
اپوزيسيون چپِ کمونيست را  او اقبال  و  کارگر  به   گاهانهآ  سرنوشت خود  انقلاب جهانی و طبقه  وضعيت 

  .روسيه گره زده بود 
غيرشخصی بزرگ تاريخ انديشيده   محرکِ های  رو فرد و نيديالکتيکیِ بينِ کنش  هم برتروتسکی عميقاً به 

ای در شرايط اجتماعی سرعت  و به  ،د نی محدودی دارگسترهافراد    های صرفاً شخصیِ ويژگی   گفت . او میبود 
خراشی  يک شخص تنها    "های متمايزِ ويژگی "«   شوند.ن تعلق دارند، ادغام می آو به  اند يافته   که در آن توسعه 

  . ]20[»د نگيرشکل می  برتر [و فراگيرتر] هایقانونمندی ی واسطه بهاست که  یفرد 
عنوان محرک فرآيند تاريخی  به را  شخص  و يا    ، کنيمتظاهر نمی   شخص   اهميت بودنکم به وجه  چ هيما به 

اساساً  ما  دانيم.ک فرآيند تاريخی امری تصادفی نمی عنوان محربه  نيز شخص را  ان کهچنهم کنيم، نمی انکار 
های  از خصيصه   ایسادهعنوان فهرست  به هايش  مشخصه   خواهان آن هستيم که شخصيت تاريخی با تمامیِ 
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معين اجتماعی رشد    که در شرايطِ درنظر گرفته شود  عنوان واقعيتی زنده  بلکه به شود،  نشناختی تلقی  روان 
  واکنش نشان داده است.  شرايط نيز آن کرده و نسبت به 

چگونگی  دانشمندان طبيعی به که  دهد  از دست نمیاين دليل  را به  ز عطر و بوی خود گل رُ طور که  همان 
های اجتماعی يک شخصيت  ريشه   برهمين اساس آشکارسازی  ،د کننی اين گل از خاک و هوا اشاره می تغذيه 

  . ]21[ برد بوی گند آن را از بين نمی  [مثلاً] نيز، نه عطر و نه
ی توسعه   کليت محصول  ،  روس تکيه داشت   يت رکراسی و اشرافوببه که  خود    کاستِ   رئيسعنوان  تزار به 

قانون برای جانشينان وی در رأس دولت  همين  .کت داشت شر د نيزدر سرنوشت خوو بود،  روسيه تاريخی
  گرفته تا   لنين  و، از کرنسکی  شاخص   هريک از افراد قوت خود باقی ماند.  به  1917ی پس از فوريه  روسيه 

)، المللیبين و    (اعم از ملی  و تجسم ارتباط متقابل و متفاوتی از نيروهای اجتماعی  نماينده  ،استالين  و  تروتسکی
 ، ی انقلاب روسيهی متفاوت توسعه مرحله چنين  و هم ی کارگر،  ی متفاوتی از عزم و عزيمت طبقه درجه و نيز  

و   بود.بودند  ای  جامعهدولت  شرايط  اين  مجموع  از  برآمده  مشاهدات  چه  تروتسکی    که  و  بررسی  در 
  بود.   ماترياليست ک ي قيد و شرطبدون هرگونه  ، اششناختی و سياسی ليل جامعهدر تح چه، و روانشناختی

به  استالين  که  داد  توضيح  انساناو  يک  به   ،عنوان  را  خويش  تاريخی  قطعی  رهبر  شخصيت  عنوان 
آريستوکرات برگزيده  به ی  آورد.  های شوروی  در  دست  کميسيون    1937تروتسکی  چنين گفت:    ديويی در 

قدرت، طماع    حريص   قشر ممتازِ جديد برای    طيشراموجوديت    زاغآ با  توان  را تنها می  نکرد استالي«عمل 
 شان سخت از مخالفان   بسياربالاخره تنفر  ها و  خويش، بيمناک از تودهنگران بقای وضعيت  ی،  های ماد آسايش 
نبود که  تأييد کرد، امری  آن  استالين    از  ی بعد که خروشچف دو دهه   استالين  تباهی و فساد   .]22[».نمود درک  

  باشد.اندر کار در آن دست منحصراً استالين 
که تمامی  انقلابی -  شد تر می بيش طرف وضعيت کنونی  به از انقلاب اکتبر    فتنگر  سرعت فاصله   چههر

سرپوش مجبور به دوران رسيده  ی تازه به طبقه   همهمان اندازه  به   -های اجتماعی را آشکار کرده بود فريب 
زخم  بر  اجتماعیگذاشتن  دروغ   های  خام  و  مربوط  درشد.  می   ترميدوریهای  صرفاً  مسئله  اين  نتيجه، 

  نهفته گروه اجتماعی  اين  زيسيونِ  وی فسادی است که در پاين يا آن شخص نيست، بلکه نتيجه   فردیِ   انحطاطِ به 
اين   ،است  از  دروغ و  برايرو  بپردازی  است.  تبديل  سياسی    الزامیه ش  کش  کاست اين  شده  برای  مدر  کش 
 -  کرده  بازآموزینيز  زمان رهبران خود را  و هم آموزش داده  خود را مجدداً    ،شجديد   وضعيت به   يابیدست 

پروراند مردی را  های خويش  شانه بر    کاست   اين  .نموده است ها را تضعيف و فاسد  يا بهتر است بگوييم، آن 
عالی  بی ترين، مصم که  و  بيان می اش  افع نم ترين  رحمانه ترين  يک   ،يب ت تربدينکرد.  را  که زمانی  استالين 

  .شد  تبديل ی ترميدوریطبقه رهبر انقلابی بود، به 
در طول زندگی خويش  کی  تستروکه    مواضع و منافع اجتماعی آن  از سوی ديگر، جوهر اصول انقلابی،  

جايگاهی قرار داد که  ود تبديل کرد و در هرمرحله در  ب  چهآن وی را به،  کرد مین  ا و بي  آن بود   متجس همواره  
ديد،  درحالی که اولين انقلاب خود را تدارک میی کارگر روسيه  تروتسکی دوشادوش طبقه   .بود   بايست می

از  .  شد مطرح  عنوان رهبر]  [به   1905کرد؛ و در شوراهای  می   مبارزه رويدادهای  طی    قيام اين  وی بعد 
، او قيام خود رسيد   انخروش  اوجب به لاهنگامی که انقباقی ماند.  چنان پيشتاز  هم   ی خود هاواکنش بعدی با  

  و سپس ارتش سرخ را تا پس از جنگ داخلی رهبری نمود. ،اکتبر را سازماندهی کرد 
  استوار چنان  ، او هم بعدها، زمانی که کارگران دوباره از لحاظ سياسی منفعل و مغلوب رژيم استالين شدند 

ری از  يتلاش خود را در راستای جلوگ  یتمام   ارتجاع [استالينی] دوران  وتسکی در  تاد. ترها ايسدر کنار آن 
را   شرايط در راستای احيای انقلاب   ترينعالی و آموزش نيروها و تدارک  آرايی مجدد  افول انقلاب، صف 

بهآرزوها، و اعمالِ قدرتش    بود که آرمان و  یتروتسکی مارکسيست کار گرفت.  به  غير از  را برای هدفی 
   .رفت نگار کترويج اهداف سوسياليستی به
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کارگيری روش ماترياليستی ديالکتيکی بود؛ و  در به   کیتستروانقلاب روسيه اولين پيروزی  بينی  پيش 
  .شود محسوب می آوردش ترين دست تحليل وی از انحطاط آن نيز آخرين و بزرگ 
پديده  يک  با  مرحله  اين  در  بی تروتسکی  تاريخی  شد ی  مواجه  انقلاب   .سابقه  [در مطمئناً  پيشين  های 

ی واقع شده بود که  اها در جامعهرفت اما اين پس وی کرده بودند.  رَ پس سپس  اوج خود رسيده و  ای] به مرحله
. نشستند میی قدرت  بر اريکه   -گرو سرکوب   کنندهاستثمار  اما  -»تری مترقی «ی حاکم جديد و  در آن طبقه 

ی امتياز و منصب شده  های کارگری آشنا بود، رهبرانی که تسليم وسوسهتروتسکی با رهبران ساير جنبش 
اما اين رهبران نيز از  ذينفعان و ضمائم    شده بودند.رکرات  واستفاده کرده و ب بودند، از اختيارت خود سوءِ 

  .داریِ امپرياليستی بودند سرمايه 
شورویِ   جمهوریِ  در  به   جوانوضعيت  متفاوت  می اساساً  به   .رسيد نظر  دهقانان  و  رهبری  کارگران 

دست گرفته به، قدرت دولتی را  شد م هدايت می علمی مارکسيسهای  آموزهبا  که    ،ترين حزب انقلابی تاريخآگاه
آن  با  را  جامعه  بازسازی  داشتند و  تصوير  در  بودند.    ،چه  کرده  وآغاز  بلشويک   رهبران    اعضای حزب 

دگی خود را برای قربانی  آماو    شدهمتمايز    های خويشها و برنامه ايده  چنينهم و    نبرد ها  سالی  واسطه به 
  بودند.ه داد سوسياليستی نشان  جنبش راستای   چيز درکردن همه 
اين بويروس   ،حال  با  و  ور وهای  ويژهکراتيسم  حرفه  ،يعنی(  امتيازات  قدرت»«خطرات  - )  ایِ 

 ی نورسيده حاکمان    برـ    گذاری کردهآن را نام    Christian  Rakovsky  کريستين راکوفسکیطورکه  مان ه
  ها ت يورش اين عفون.  نمود طبقاتی تضعيف ی  بيگانه ها را در برابر تأثيرات  و ايستادگی آن  چيره شد روسيه 
  گسترشِ   عليهمبارزه  تا در    ه بود خواست  از تروتسکیاو  آخر [رهبری] لنين آشکار شده بود، و    های در سال

  .وی بپيوندد به  هااين عفونت 
  ترين بيش بهبود،    آن يکی شده  تنگاتنگ با انقلاب و رهبریتمامی و  برای شخصی مانند تروتسکی که به 

شکلاتی ی ماز عهده، و  موجود جدا کند را از وضعيت    د سرنوشت شخص خوتا بتواند  داشت  نياز  عينيت  
با تشخيص  علوم پزشکی بود که    یاو مانند دانشمندی در رشته  همين وضعيت ايجاد کرده بود.که  بربيايد  
  و  اشت،زيرنظر د مرض را    برُوز  بينی، تشخص بيماری و پيش راهان عزيز خود در هم  آورمرگبيماری  

گيری  شکل تروتسکی    باشد.  هم  ناشدنی و کشندهمهارتواند  می   [حتی]  که اين بيماریبود  در تمام اين مسير آگاه  
را مشخص    اشو نتايج   و تحليلکرد، علل آن را تجزيه  می گام دنبال  رکراتيک را گام به وب   و برُوز [مناسبات]

درمان بيماری نيز    [نهايتاً]  درحالی بود که اقدامات درمانی لازم را برای کاهش وهمه    هاو اين   -نمود می
  کرد. تجويز می 

برا می تروتسکی   ب   یگفت شرايط اساسی  نهفته  جهانی  وضعيت  در    چيزهر  يش ازبکراتيسم  ورورشد 
تثبيت چنين  هم و    ،تر صنعتی غرب کشورهای پيشرفته   کارگرانِ   ديدگان  انقلاب روسيه در مقابلشکست    .است 

  ضعيف قرار داد.  وضعيتی آشکارا ، نخستين دولت کارگری  را در جهانیداری موقت سرمايه 
 عظيم و مستمر خسته شده بود،  یها پس از تلاش  که  اتحاد جماهير شوروی  در  کوچک  ی کارگرطبقه 

از    یدريايها عبارت بودند از]  ترين آن قرار گرفت که [مهم  ی عوامل متعددی نيز در محاصره  حالدرعين 
پايه یفرهنگبی   ،فقر  ،دهقانان اقتصادی  ،  حتی  ناسب تم ناهای  درتواننا   و  ابتدايیرفع    ی    ؛ زندگی   نيازهای 

ی دست آوردههای به ها و موقعيت قدرت شد از  مجبور  ی کارگر در اتحاد شوروی  طبقه   بود که  ترتيب بدين 
جستن  پروری و بهره تن   خواهانِ بپيوندد که    روکراتيک اداریوی متخصصان ب طبقهبه و  دست کشيده خويش  
ی ی اين طبقه نظرانه کوته های سياسی  امتيازات مادی و ديدگاهاما    .بودند   پيشين  های انقلابی ی تلاش از ثمره

  . تری پيدا کرد بيش  تخالف  ی مردمهانوپا با منافع توده 
درگيری امر  همين   که  منشأ  بود  روسيه  کمونيست  حزب  در  جناحی  تکهآن  های  اين  را  و  کرد  پاره 

ی دههراه يافت. اين روند با گسترش و تشديد ارتجاع جهانی در    نيز  انترناسيونال کمونيستیگسيختگی به هم از
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به   ،1930 شوروی  دموکراسی  کامل  محو  و  استالينيستی  خودکامگیِ  تحکيم  رسيد در  خود  ی سلطه  .اوج 
. بودند   تاريخیهای متقارن  فاشيسم در اروپای غربی، پديده  و استيلایاستالينيسم در اتحاد جماهير شوروی  

بورژوايی    نابودی که  دموکراسی  بود روبه داری  امپرياليسم سرمايه در شرايطی  گذاشته  و زوالِ ،  انحطاط 
   های کارگراز ارتجاع  جهانی بود. محصول موازی شکست توده  دموکراسیِ کارگری در جمهوری شورویْ 

های اقتصادیِ کاملا متضاد و از نظر  دارای پايه    فاشيستی و استالينيستیهای توتاليترِ ، دولت هررویبه 
ديکتاتورهای فاشيستی مانند آدولف هيتلر، بنيتو موسولينی و فرانسيسکو فرانکو بر  بودند.    یتاريخی متفاوت 

اما دولت استالين، عامل کنترل    .کردند داری دفاع می که از روابط مالکيت سرمايه   راندند می   حکم کشورهايی  
  .اموال ملی شده استوار بود [تصاحب] راتيسم شوروی، بر ی بوروکنشده

مالکيت   يُمنبه.  داد ماترياليستی از اتحاد جماهير شوروی ارائه    ، ویتروتسکی تعريفی ديالکتيکی، تاريخ
ی کارگر،  نت سوسياليستی در طبقه ريزی، انحصارِ تجارت خارجی، و آگاهی و سُ برنامه با  شده، اقتصاد    لیم

اش سياسی   ساختارِ اما اين نوعِ خاصی از دولت کارگری بود که  باقی ماند. چنان کارگریهم   کارگریدولت 
  احساسات تنها حقوق،  ی استالينيستی نه های مستبدانه ها و فعاليت سياست در تضاد بود.    آن  با بنيادهای اقتصادی 

  نيز   ی اقتصاد شورویتوسعه، بلکه به ند بود کرده  ها انقلاب  آن خاطر کسب  که به   پايمال کرد ها را  و رفاه توده 
توسط کارگران ی امور کشور  اداره  ازمند ين  مناسب،  کردِ عمل   نيکارآمدتر  یکه برا؛ اقتصادی  آسيب رساند 

  .بود ممکن  یشيوه  کيدموکراتبه 
ساختار سياسی    چنين ميان هم   استالين و دموکراسی کارگری، و  یيک نفره ميان حکومت    ناسازگاری

بيش  وکم   اين مبارزه  ی شوروی بود؛ هرچند کهاصلی در جامعه   یتوتاليتر و بنياد اقتصادی، نيروی محرکه 
داشته    هميشگی  توانست دوامتنشِ بين اين نيروهای اجتماعی متخاصم نمی .  اييد گر  یخاموشبهو    شد سرکوب  

چنان  ها  روکرات وکه ب، و يا اين زدودند ی حکومت] می [از صحنه روکرات را  وب  ينيا کارگران غاصب باشد.  
بازگشت و راه را برای    زدند،می   ضربهنيز  ی انقلاب  ماندهآوردهای باقی دست   آخرينکه به  رفتند پيش می 

    .کردند هموار می ) شوراز درون يا خارج از مرزهای اين ک(داری سرمايه نظام 
رويدادها اتفاق خواهد افتاد.    ترينشکست باور نداشت؛ او از پيش اعلام نداشت که وخيم تروتسکی به 

 خود   ی مطلوب نتيجه به تا  جريان انداخت  به   [محتمل]  ایدر موازنه، او تمام نيروها و منابع خود را  برعکس
که  حالیدراثبات رسيده است.  او به   دورانديشیمبارزه و    [درستی]  پس از مرگ او،سال    20  ،اکنون.  دست يابد 

با    ،کرده  تردليل جنگ جهانی دوم متلاشی و ضعيف بار به برای دومين امپرياليسم خود را   دولت شوروی 
در جنگِ عليه   شورویپس از آشکار شدن قدرت مقاومت  چنان پابرجاست.هم وجود تمام جنايات استالينيسم 

بهبودی و رشد سريع از خود   راستای  درهای پس از جنگ  انگيزی در سالهای شگفت هيتلريسم، ظرفيت 
اروپای شرقی و آسيا گسترش يافت ی جديدی راه يافت، بهعرصه انقلاب سوسياليستی خود به اده است.  د نشان  

  .حصول فرعی زير پا گذاشت عنوان يک می «سوسياليسم در يک کشورِ» استالين را به و نظريه 
سطح فرهنگی و مادی بالاتری رسانده و  ی کارگر شوروی را به المللی، طبقه اين تحولات ملی و بين 

جامعه مترقی  عناصر  تا  ترين  داشته  برآن  را  شوروی  بهی  فشار  روکرات وبشديداً  گستره   بياورند ها  ی تا 
زدايی دهند. تلاش در راستای استالين ب  اتیی کارگر شوروی امتيازطبقه ديکتاتوریِ خود را کاهش داده، و به

تا حد البته   ـ  نيز  ها راروکرات وحتی عناصری در ميان بواقع شده است که  ناپذيری  با چنان نيروی مقاومت 
تلاش ـ  معينی  استالين با  کرده    زدايانه های  هم   است.همراه  و  حرکت،  اين  عناصر    صبریبی   چنينشتاب 

و تحليل   آن است،   رشد گواهِ قدرتِ روبه   ،ی شورویدر جامعه  [برای انجام اقدامات سوسياليستی]  سوسياليست 
  کند.يد میي را تأ آن های اصلی د تروتسکی از نيروهای محرک و رون

درگيری   سمت ايم که بهی داخلی شوروی را ديدهاين فصل جديد از توسعه   وقايع آغازينجا ما فقط  تا اين 
کارگران، رود.  برخاسته پيش می ای  جاز  های دوباره  توده جانبه بين جانشينان خودمنصوبِ استالين و  همه 
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و    و دموکراسی را برمبنايی والاتر  برکنار کنند فکران و دهقانان شوروی بايد تمامی اربابان خود را  روشن 
  شوروی بازگردانند. مانند به بی 

تروتسکی»  با شعار «بازگشت به  ، ولنين» آغاز شده است ها که با شعار «بازگشت به بررسی مجدد ارزش
آوردهای تروتسکی را آتی، دست رکراتيک ومردم در انقلاب ضدب جديد رهبران تقويت و تکميل خواهد شد.  

عنوان مبتکر، منادی و راهنمای مبارزه در راستای آزادی از او به و    گردانند میبری خويش  جايگاه شايسته به 
  سوسياليستی و حفظ ميراث مارکسيستی و بلشويسم تجليل خواهند کرد.

قرار  ررسی  بمورد  شناختیِ ماترياليستی را  تروتسکی بيش از هر متفکر مارکسيست ديگری مسائل روان 
  فرويد   مکتب تحليل عمقیرا در مقابل    پاولوف  یِ های شرطمکتب بازتاب در مجادلات و مباحثاتی که    .داد 

سومی  میقرار   موضع  تروتسکی  اين گرفت.  پيش  در  را  داد،  وجود  که   کهبا  کرد  مشاهده  تروتسکی 
شکلکرد روی  در  انديشمندان  اين  است،  های  متفاوت  آگاهی  استالينيست همان اما  گيری  که  اد طور  ا  عها 

نداشت که يک تضاد ماترياليستی   ،کردند می آن  ،ليستیِ غيرقابل عبورآهايد ـباور  باشد. بين   ها وجود داشته 
  .دهد الی انديشه را تشکيل می پاولوف و فرويد هر دو براين باور بودند که فيزيولوژی اساسِ کارکردهای ع

و  جا  تا آن را از آن رود  می   گودال ذهن انسان فرو  اعماقکرد که به   هي تشب  یغواصپاولوف را به   یتروتسک
  ی و آشفته   رهيت  یهاآب   انيو از م   ستادهيبالا ا همان    د يکه فرو  ی، در حالقرار دهد   ی بررسمورد  بالا  روبه 

  در اعماق آن نهفته است.  یزيا بفهمد چه چکند تنگاه می روان 
طولی    ؛يابد گيرد و تکامل میشود، شکل میها برانگيخته میی محيط اجتماعی آن واسطه افراد به   ويژگی

 ، ای خاص دوره مربوط به شناختی  رفتار روان سرعت تبديل به نيز به   هايصه ترينِ خص کشد که حتی عجيب نمی 
های قدرتمندِ شرايط تاريخی  توسط نيروی   مشترکهای  برخی از ويژگی   شود.می خاصی    یافرادِ گروه و طبقه 

می  تحميل  مردم  پاسخ بر  زايایِ  مشابه  شرايط  و  ويژگی شود؛  و  است. های مشابه  های شخصيتی مشابهی 
ً ت مطلقا البته  (که  مشابه  در    حرکات  نيستند)  مشابه، عکس يکسان  را  العملشرايط  مشابهی  غيرارادی  های 

افراد غلبه  بر ويژگی هم  تر  د، سريعن نيرومندتر باش  هاهرقدر که اين محرکه   خوانند؛فرامی های شخصيتی 
  يکسان   زيادی]   ی[تااندازه   يک اتوی داغ و سرخ به واکنش  غلغلک متفاوت، اما  ند. واکنش هر فردی بهنکمی

کند، می   يلتبد ی فلزی  يک ورقهبخار جسمی کروی و يک مکعبِ فلزی را به  طور که چکش. هماناست 
شود و مرزهای «فرديت» نيز  ها در هم شکسته میمقاومت   امانْ های عظيم و بی طور نيز در اثر ضربههمان 

  . ]23[گردند ناپديد می 
تر، که روانشناسان بورژوازی آن را «رفتار جمعی»، يا دقيق توضيح داد  ترتيب تروتسکی پازلی را  اين به 

،  شانهای متفاوت ها ومکان های فردی، با وجود زمان ها و ويژگی ا تمام تفاوت افراد ب  د.ننامای می آگاهی توده 
شوند، رفتاری يکسان  گيرند و با معضلات مشابهی مواجه میهای مشابه قرار می يت ع قودر م  هنگامی که

  دارند. 
عوامل مختلفی  ، شخصيت و روان انسان را به علمی داشتند يئت  عنوان هزدهم  و ی که در قرن نروانشناسان

تقسيم   و غيره  ناخودآگاه  آگاهی،  اراده، شهود،  انسان را  میمانند،  اين عناصر رفتاری  از  يکی  و  کردند، 
يند  آهای فرمختلف را جنبه تروتسکی تمامی اين کارکردهای    بخشيدند.برتری می رفتاری  ديگر عناصر  به 

  . ند ير يتوسعه و تغو در معرض    ،اند روابط مادی مشروط به دانست که  می   یواحد ی  شناسانه روان-فيزيولوژيکی
  یحال، تروتسک  نيا اب  دانند.می   ای [دينی]گرايان و عرفی آرمان الهام و شهود را معمولاً قلمروی ويژه 

کرد که  می او خاطرنشان    نداشت.  ید يترد   یروان  ت ياز فعال  زانيمراحل مبهم و گر  نيدر برخورد با ا  یحت
ی آن زيستی در افرادِ شاکلهطور که اين هم زيستی دارند، همان تاريخی هم فرآيندهای  آگاهی و ناآگاهی در  

  ارائه کرد:  زندگی مندر  آگاهی و ناآگاهیتأثير متقابل از  ینظيراو تعريف بینيز وجود دارد. 
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آگاهانه بيان  را  خود  فرمارکسيسم  تاريخیِ  آی  فر داند.  می  ناخودآگاهيند  معنای به   ،«ناخودآگاه»  يندآاما 
با بيان آگاهانه  ـآن  یختشناروان معنای  بهنه   ـ  م کلافلسفیِ ـتاريخی شود که  اش در اوج خود منطبق میتنها زمانی 

موفق  ی  خيتوسعه تار  یازهاين  نيتر قيعم  انيبدر  عبور کرده و    یاز روال اجتماعمستقيم،  ها، با فشار عنصری  توده
ی بسيار  فاصله (که  تحت ستم    یهاتوده  واسطهیعصر با کنش ب  کي تئور  یآگاه  نيبالاتر   ،یمواقع  نيو در چن  .شوند

  دهينام  »الهام«است که معمولاً    یزياتحاد خلاق خودآگاه با ناخودآگاه همان چ  شود.اند) ترکيب میبا تئوری داشته
  است. خيالهام گرفته از تار شوريدگیشود. انقلاب یم

ً ای که  هر نويسنده قلمش   اوشناسد که نيرويی قدرتمندتر از  بديعی را بازمی   لحظاتِ باشد،    نويسنده  واقعا
ً کند؛  را هدايت می تر نيرومند     که فردِ ديگری  کند ، لحظاتی را تجربه می سخنور باشد   هر سخنوری که واقعا

برخاسته  «الهام»    ،پسيک «الهام» است.  اين    .گشايد سخن می زبان به   شدروناز  او،  ی  از تجربيات روزمره 
 زد يخی برم  دِ [ناخودآگاه]خو   قيناخودآگاه از چاه عم   . است   یی نيروهای فرد خلاقانه   های ترين تلاش عالی   از

  کند.ی ادغام م  ی از خويشْ تر بزرگ   ب يو آن را در ترک   ،کند ی م  معطوف  ی خويشارادهخودآگاه را به   ريو ضم
امر  اين    زند.ی ها دامن ممرتبط با حرکت توده  ی شخص  یهات يهمه فعالگاه به   زين   ی نشاط روح  ت ينها
رايحه  آن،    زيغرا  ني ترقي عم  سم،يقدرت پنهان ارگان .  است صادق    1917رهبران روزهای اکتبر    یدرباره
ای]  گونه [به   را  یروان  یروزمرهو    ند شد   داريپد   هان يهمه ا  -  دهيارث رسبه   یوانيکه از اجداد ح  اشيی اي حس بو

تا تاربه   وستن يپ   شکستند  که  بالاتر   یفلسف-یخ يانتزاعات  گردد  فراهم  انقلاب ی  خدمت  می   در  گيرد.  قرار 
است؛   مبتنی   آگاهی و ناآگاهی اتحاد  بر  گذارند،  ها تأثير می که هم بر فرد و هم بر توده   ،هايند آهردوی اين فر

  . ]24[ انديشه های برترِ با نظريه  -ارادهاصلی ی سرچشمه ـ اتحاد غرايز يعنی،
تمامی    درجذب کرده بود؛ اين نگرش  در تمام تارهای وجود خويش  تروتسکی نگرش ماترياليستی را  

افرادی که در    اش از] تا ارزيابی کلیطوربر زندگی انسان [به   اونگرش  از  (وی  کردهای  عملو    هاانديشه 
قدم، آتئيستی مغرور و متعهد  ثابت عنوان يک ماترياليست  تروتسکی به نفوذ داشت.    )کنار وی قرار داشتند 

ی  گذشته  در  خود مقهور يکی از مخلوقات ساختگی  رتبه يابد يا بشريت  داد که تنرلخودش اجازه نمی او به بود.  
  . گردد  اشوحشيانه 
ای که چند ماه قبل از  نامه صراحت در وصيت بهرا    مذهب ی  دربارهخود  ی  گرايانه انسان   اعترافِ وی  

  42سال،    43ام؛ از اين  انقلابی بوده  ام را يکآگاهانه   گیِ سال از زند   43«   :بيان کرد کرده بود  ترورش تنظيم  
عنوان يک مارکسيست،  پرولتری، بهعنوان يک انقلابی  ام... من بهنگيده مارکسيسم ج   سال آن را زير پرچمِ 

انديشه به  با  فردی  در عنوان  و  ديالکتيکی،  ماترياليستی  به های  آشتی نتيجه  آتئيست  ناپذير خواهم عنوان يک 
  . ]25[مرد»

  پس از مرگ نداشت. زندگیِ   های واهیِ تسلیاو نيازی به 
خرسندی   لذت از   یواسطهبهطبقاتی بود، اما    یجامعهو آلوده به  محدود اين زمين، اگرچه    رویزندگی   

آبی    ، آسمانپای ديواررا  زِ درخشان سبزه  های سبباريکهتوانم  می من  «  بود.  بسندهبرای او  و تحقق انسان  
های آينده باشد که نسل   زندگی زيباست.بينم.  بجا  و درخشش خورشيد را در همه   ،روشن را بر فراز اين ديوار

 اوبعد    چند روزِ .  »لذت ببرند   از زندگی  نهايت به ، و  بزدايند ظلم و خشونت    ها ورا از شرارت اين زمين  
چنين باوری  ی کمونيسم خواهم مرد.  آينده ناپذير به اما با باوری تزلزل  ،وضعيت مرگ من هرچه باشد «   افزود:

  . ]26[آن نخواهد بود»چ مذهبی قادر به که هيدهد من می به ی او چنان قدرتی در ايستادگی  انسان و آينده به 
  ساله در عصر ما. 2500  یِ ستيال ي شارح فلسفه ماتر ني شهادت مستعدتر نيبود آخر ني چن
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